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 ١٣فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿كُنعتأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نإِن كُنت اجِكوأَزقُل ل بِيا النها أَييلاً (يماحاً جرس كُنحرأُسإِن ٢٨ وو (

ننَ كُنترِديماً ( تظراً عأَج نكُنم اتسِنحلْمل دأَع ةَ فَإِنَّ اللَّهرالْآخ ارالدو ولَهسرو ٢٩اللَّه(  نكُنم أْتن يم بِياءَ النا نِسي

ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صالحاً  )٣٠( بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذلك علَي اللَّه يسِيراً

يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحد من النساءِ إِن اتقَيتن فَلاَ تخضعن بِالْقَولِ  )٣١(نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيماً 

وقَرنَ في بيوتكُن ولاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَي وأَقمن الصلاَةَ  )٣٢(معروفاً  قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاًمع الَّذي في فَيطْ

 بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز ينآتطْهِيراً وت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نكُملَي  )٣٣(عتا ينَ ماذْكُرو

  ﴾)٣٤(في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِيراً 

  عبدودبررسي مدرك روايي بر اخلاص علي(عليه السلام) در نبرد با عمروبن
از جريان احزاب و قصه خندق, آن جريان حضرت امير(سلام االله عليه) گرچه به صورت تاريخ در بعضي از  بعد

(صـلّي االله  ها آمده ولي آنچه بعضي از آقايان زحمت كشيدند به عنوان يك خبر مرسل از وجود مبـارك پيغمبر كتاب

فرمود شما اين مطلب را  االله عليه و آله و سلّم)(صلّي هم هست كه اينها نقل كردند كه رسول خدا عليه و آله و سلّم)
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اي تحمـل كـرد بعـد    طالب(عليه السلام) بپرسيد كه چرا از روي سينه عمرو بلند شد چنـد لحظـه  ابيبناز خود علي

   .شود كه اين ريشه روايي دارد يك خبر هست منتها مرسلها معلوم ميخب طبق اين نقل ١دوباره رفت

  در صورت ارتكاب گناه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)سران پيامبرسر مضاعف شدن عذاب هم
بعد از آن جريان احزاب درباره اصول خانوادگي وجود مبارك پيغمبر مطالبي را فرمود. فرمود شما دو سمت داريد 

آورد هـم  يكي اينكه زن مسلمانيد يكي اينكه به بيت نبوت مرتبط هستيد هـم شخصـيت حقيقـي مسـئوليت مـي     

هرگز ذات اقدس الهـي بـيش از    ٢﴾جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُهاآورد گرچه در اسلام ﴿شخصيت حقوقي مسئوليت مي

در قرآن كريم يك بار ذكر شده است آن هم درباره معصـيت اسـت    ٣﴾جزاءً وِفَاقاً﴿عبارت دهد اين گناه, كيفر نمي

است كمتر باشد اين تحديد به لحاظ نفي اكثر است نه به لحـاظ   فقط معادل گناه است بيش از آن نيست ممكن ،كيفر

شـامل   ٤﴾ويعفُوا عن كَثيرٍ﴿شود در خيلي از موارد ممكن است نفي اقل يعني بيشتر از آن نيست نه كمتر از آن نمي

يضاعف ﴿گر كسي يك گناه بكند ﴾ اما اينجا كه فرمود اجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُهاحال يك تبهكار بشود به هر تقدير ﴿

» جزاء سيئتين سيئتان«بلكه معنايش اين است كه » جزاء سيئة سيئتان«معنايش اين نيست كه  ﴾لَها الْعذَاب ضعفَينِ

دو كيفر داريد زيرا يك شخصيت حقيقي داريد كه زن مسلمانيد يك شخصيت حقوقي داريد كـه  شما دو سيئه كرديد 

تـان را رعايـت نكرديـد و هـم حرمـت      مرتبط هستيد گناهي كه كرديد هم وظيفه شخصيت حقيقـي به بيت وحي 

آمـده بـا آيـاتي كـه دارد      ﴾يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ﴿طور نيست كه اگر شخصيت حقوقي را نگه نداشتيد اين

چون دو سيئه هست دو عذاب هم خواهد ن بيت نبوت يعني در جريا﴾ هماهنگ نباشد آنجا جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿

  بود. 

                                                
  .١١٥, ص٢ر.ك: المناقب, ج.  ١
  .٤٠سورهٴ شوري, آيهٴ .  ٢
  .٢٦سورهٴ نبأ, آيهٴ .  ٣
  .٣٠سورهٴ شوري, آيهٴ .  ٤
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  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)عاقبت بخيري همسران در گرو همراهي با پيامبر
بعد فرمود در بيت شما هم اصول دين مطرح است هم فروع دين, اگر كسي دنيا بخواهد هـم اصـول ديـنش را از    

شـود اصـول را   دهد كم كم به سوء خاتمه مبتلا ميين را از دست مياول فروع د ،دهد هم فروع دينش رادست مي

محفـوظ   ،هـم اصـول   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)دهد اما ارتباط با بيت وحي و نبوت رسول خداهم از دست مي

  .است هم فروع

  ﴾يا أَيها النبِي ... فَتعالَيندر آيه ﴿» تعال«بررسي ادبي كلمه 
در سورهٴ  مباركهٴ » تعال«كلمه  ﴾ا أَيها النبِي قُل لأَزواجِك إِن كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَيني﴿فرمود: 

و اينها معنا شد كه اين كلمه و اين واژه اولين بار در استعمال عربي براي كساني بود كه در اين روستاها  »عمرانآل«

فرزندانشان ساختند در دشت جا براي كشاورزي بود اين ها را ميكوه آن خانهسينه كردند معمولاً در زندگي ميكه 

شد اولياي اينها بـه  شدند در دشت براي كار كشاورزي عصر كه ميآمدند سرازير ميها ميشد از مترلروز كه مي

هـا دعـوت كنـد    سي در يك منطقـه بـالايي باشـد از پـاييني    يعني بياييد بالا, اگر ك» تعالوا«گفتند: اين فرزندان مي

إليّ ليّ إگرچه بعداً اين كلمه تعال توسعه پيدا كرد و به جاي إليّ گويند إليّ سطح باشد ميگويند تعال اما اگر هممي

دعـوت  انـد  افرادي كـه در جـاي پـايين   از هم كاربرد دارد ولي اصل وضعش براي كسي بود كه در جاي بالاست 

ايـن  كذا و كـذا   ٥﴾تعالَوا أَتلُگويند: ﴿ميكنند اند ديگران را دعوت ميدر قلّه انسانيتچون د بيايند بالا انبيا كنمي

  گويند.از جايگاه رفيعي سخن مياينها براي اينكه  »تعالوا«

  بر حكم فقهي طلاق و اقوال آن ﴾...أُمتعكُنآيه ﴿عدم دلالت 
﴿نالَيعفَت عتيلاًأُمماحاً جرس كُنحرأُسو كردنـد ايـن يـك طـلاق اسـت منتـها جـزء        ها خيـال مـي  برخي ﴾كُن

داننـد  ميتطليق اي هستند كه همين را ها هم عدهالنبي است از اهل سنت اين فتوا را دادند در بين ما شيعهخصائص

                                                
  .١٥١انعام, آيهٴ سورهٴ .  ٥
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(رضـوان  فكرانشانثل مرحوم شيخ طوسي و همگويند جزء مختصات نبي است اما بزرگاني از فقهاي ما هستند ممي

طلاقي را در كار داشته باشد اين پيشنهاد است كه اگر دنيا فرمايند اين ناظر به حكم فقهي نيست كه م) مياالله عليه

ا طـلاق  بياييد ما شمـا ر  ٦طلاق باشد ﴾أُمتعكُن وأُسرحكُن﴿همين جمله خواهيد بياييد ما شما را طلاق بدهيم نه مي

مانيد ما با اين آيه تطهـير  برويد و اگر آخرت خواستيد كه ميدهيم و طلاق خوب و متاعي هم به شما ميدهيم مي

  اين ضمير جمع مؤنث سالم چه نقشي دارد.  ،يك كار جدي داريم به خواست خدا تا روشن بشود در همه موارد

  ثمره مراعات حريم نبوي توسط همسران ,اجر عظيم
اين اجر عظيم غير از اجري است كه  ﴾فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحسِنات منكُن أَجراً عظيماً﴿گر اين كار را كرديد فرمود ا

 ،گويند اين طويـل اسـت در جهـت عـرض    د مستحضريد اگر چيزي فقط در يك جهت زياد باشد مينديگران دار

ولي اگر يا ارتفاع دارد گويند عميق است زياد باشد ميع ويند عريض است در جهت عمق يا ارتفاگطويل باشد مي

گويند عظيم است ما يك طويل داريم يك عريض داريم يـك  برجسته باشد و مهم باشد مي ،در مجموع اين سه جهت

اجر عظيم يعني اجري است كه از هر جهت فراگير  ،گويند عظيمها باشد ميعميق, اگر چيزي جامع همه اين قسمت

جر عظيم را مشخص نفرمود كه چيست ولي اجمالاً فرمود اگر كسي احسان كرد حرمت شخصيت حقيقي است آن ا

  قوقي را رعايت كرد اجر عظيم دارد.را رعايت كرد حرمت شخصيت ح

  عذاب مضاعف, كيفر عدم رعايت حريم نبوي توسط همسران
يضـاعف لَهـا   ﴿اگر كسي يك گناه روشني انجـام داد   ﴾مبينة يا نِساءَ النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة﴿بعد فرمود: 

﴾ با حفظ همان اصل, عذاب شما دو برابر است جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُهااصل اولي كه ﴿ نبا حفظ آ ﴾الْعذَاب ضعفَينِ

البته اينكه فرمود اگر كسي از  ﴾علَي اللَّه يسِيراً وكَانَ ذلك﴿» اء سيئتين سيئتانجز«براي اينكه شما دو سيئه داريد 

                                                
  .٣٣٣, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٦
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 ٧﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿دهيم اين منافات ندارد با اينكه فرمود: شما كار خوب بكند ما به او دو برابر مي

هـايي از  دهيم كه در بخـش يا اضعاف مضاعف مي طايفه ديگر, ٨﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿يك طايفه, 

گيرد نساءالنبي اگر يك حسـنه انجـام   آمده اگر كسي يك حسنه انجام بدهد ده برابر پاداش مي »بقره«سورهٴ مباركهٴ 

است بنابراين اگر آا يك كار خوب انجام بدهنـد  » امثالعشرة «دو حسنه است براي هر حسنه  ،بدهند در حقيقت

دو كار خير انجام  شخصيت حقيقي را رعايت كردند هم حرمت شخصيت حقوقي را رعايت كردند چون هم حرمت

عشـرة  «براي اينكه اينها دو كار خير كردند در برابـر هـر كـار خـير هـم      » عشرة«نه » فلهن عشرون ثوابا«ند داد

  است.» حسنة

  معناي قنوت و نقش آن در مضاعف شدن پاداش
﴿نكُنم تقْنن يمدعـايي كـه   آن نيايش مستمر است نه اينكه انسان دست بلند كند و به ايـن حالـت   نوت ق ﴾و

ومـن  ﴿» عمل الصالحالو استمر علي «نيست قَنت يعني منظور اين قنوت باشد, معروف است به عنوان دعاي دست 

را مهرا أَجهتؤحاً ناللْ صمعتو هولسرو لَّهل نكُنم تقْننِييشود در چون دو كار كرديد دو عمل حسنه محسوب مي ﴾ت

  ا آن آيات مخالف نيست هماهنگ است.اين ب ،شود بيست برابراست مي» عشرة امثال«برابر هر عمل حسنه هم 

داند. مرحـوم شـيخ طوسـي دارد كـه ايـن      آن رزق كريم چيست ذات اقدس الهي مي ﴾وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيماً﴿

يعني آماده كردن ولي ايـن لازم نيسـت آن    »اعداد«آماده كرده است يعني » أعد«بود » أعددنا« اصلش ﴾أَعتدنا﴿

 بـه معنـاي  » عتد«خود  ٩ها تبديل به تاء شدهيكي از دال ﴾أَعتدنا﴿فرمودند ما بگوييم تبيان طوري كه ايشان در 

يعني آماده, عتد يعني آماده شد عتيد يعني  ١٠﴾ظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيدما يلْف﴿آماده كردن است اينكه فرمود: 

                                                
  .٨٤; سورهٴ قصص, آيهٴ ٨٩نمل, آيهٴ سورهٴ .  ٧
  .١٦٠عام, آيهٴ انسورهٴ .  ٨
  .٣٣٨, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٩

  .١٨سورهٴ ق, آيهٴ .  ١٠
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 .﴾أَعتـدنا ﴿تبـديل شـده بـه    بوده بعد » أعددنا«طور نيست كه اصلش اين يعني آماده كرديمهم  ﴾أَعتدنا﴿آماده, 

در است  ﴾أَجرها مرتينِ﴿كند كه چرا آنجا در حسنه اين روشن مي ﴾نساءِيا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحد من ال﴿فرمود: 

ين آن است تعليل آن است براي اينكه شما يك شخصيت حقوقي اين تبياست  ﴾يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ﴿سيئه 

  يك شخصيت حقيقي. داريد

  ﴾ وِفَاقاًجزاءً تبيين عدم تعارض جزاي مضاعف همسران با ﴿
   و أجر عظيم در اينجا چيست؟ ﴾مرتينِفرق بين ﴿ :...پرسش

شما يك شخصيت حقيقي تبيين اين است كه براي  ﴾ضعفَينِ﴿ن ايچه  ﴾مرتينِ﴿چه آن غرض اين است كه پاسخ: 

ثـواب   يـك داريد يك شخصيت حقوقي چون دو شخصيت داريد اگر يك گناه كرديد در حقيقت دو گناه است اگر 

آن سرِ جايش  ﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿هاي اولي اما آنكه كرديد در حقيقت دو ثواب است اين حساب

ها اجر عظيم اسـت و ماننـد آن كـه ذات    ها رزق كريم است براي بعضيبراي بعضي ﴾خير منها﴿محفوظ است آن 

شما دو حيثيت داريد دو سمت داريد اگر ما يك جا گفتيم  يدن است كه بدانداند ولي منظور آاقدس الهي خودش مي

شويد با آن اصل كلي كه دربـاره  و برابر عذاب ميد﴾ بعد اينجا گفتيم اگر شما گناه كرديد جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿

طور نيست كـه  گناه كرديد دو كيفر داريد اينهمه هماهنگ است شما دو  ﴾جزاءً وِفَاقاً﴿تبهكاران آمده كه كيفر آا 

د حالا آن خيري كه انجام داديد چون دو خير است جـزايش محفـوظ   يهماهنگ نباش﴾ جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُهابا ﴿

ت (دو) سا ﴾عشر أَمثَالها﴿ست (يك) هم ا ﴾خير منها﴿ولي ما نگفتيم كه جزاي حسنه فقط حسنه است گفتيم است 

واللّـه  ﴿شود هزار و چهارصـد  شود (يك) هفتصد مياست كه به هفتصد برابر مي ﴾كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ﴿

گاهي بردار نيست (سه) آا سر جايش محفوظ است كه عدد و رقم ١﴾واللّه واسع عليم﴿(دو)  ﴾يضاعف لمن يشاءُ

                                                
  .٢٦١سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
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او هم حكيمانه اجرت  ١شودشود گاهي از آا به عنوان اجر كريم ياد مياجر عظيم ياد مي گاهي از آا به عنوان

  كند.عطا مي

  تبيين معناي رزق كريم
  رزق كريم به چه معناست؟ :پرسش

هاي معنوي كه بـه وسـيله   رزقآن  ٢﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴿راجع به قرآن فرمود: آنكه قرآن كريم پاسخ: 

رزق كـريم   صحيفه سـجاديه و  البلاغهجقرآن, رزق كريم است معارف, رزق كريم است مطالب آيند ها ميفرشته

عمده تحليل حسابشان جداست  ٣﴾جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿ها رزق كريم است آا كه است حشر با فرشته

يد براي اينكـه شمـا در حقيقـت دو گنـاه     گيرد دو برابر جزاء مييك گناه كردياين مسئله است فرمود اگر ما گفتيم 

يا نِسـاءَ  ﴿گيريد در حقيقت دو كار خير كرديد كرديد نه يك گناه و اگر گفتيم يك ثواب كرديد دو برابر پاداش مي

نتقَيات اءِ إِنسالن نم دكَأَح نتلَس بِيا نيستيد.مثل  ﴾النآ  

  در صورت خلاف در امر رسالت )سلّم و آله و عليه االله صلّي(پيامبركيفر ويژه 
اند جزاي آا معلوم اسـت كيفـر   ها مشركفرمود خيلي »حاقه«طور است در سورهٴ مباركهٴ خود پيغمبر هم همين

بـرود آن   بيراهـه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آا معلوم است اما به فرض محال اگر محالاً ذات مقدس رسول خدا

دهيم به هيچ كس نخواهيم داد در سورهٴ مباركـهٴ  بر فرض محال مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كيفري كه به پيغمبر

هايي كه ما نگفتيم يك مختصر حرف معاذ االله ـ  ـ ﴾ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ﴿به بعد فرمود:  ٤٤آيه  »حاقه«

ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ ٭ ﴿اد بدهد يا چيزي را كه ما گفتيم او به مردم نگويد كتمان بكند به ما اسنپيغمبر 

اجِزِينح هنع دأَح ننكُم ما م٭ فَم ينتالْو هنا منلَقَطَع ينِ ٭ ثُممبِالْي هنا مذْنديد درباره هيچ كس  ﴾لَأَخ خب اين
                                                

  .٤٤احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .١٦و  ١٥عبس, آيات سورهٴ .  ٢
  .١٥عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٣
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طور رفتار نكرد شما آمار متنبيان را كه ببينيد كمتر از آمار انبيا نيسـت  ت اين همه متنبيان آمدند خدا با آا ايننيس

نِحل زم نوشته چه آنچه شهرستاني نوشته اين ملل را انبيا آوردند حچه آنچه ابنرا بارها شنيديد كه  ملل و نحلاين 

وهابيت تراشيدند بـراي مـا ائيـت تراشـيدند     كم نبود اگر براي ديگران  نتنبي و دعوي نبوت كردرا ديگران اين 

ها بود اما خدا چنين ديدي نسبت به آا اعمال نكرد نه گفت و نه عمل كرد خيلـي از متنبيـان   هميشه اين حرف

 ـن پيغمبر است اگر   آمدند و رفتند اما كسي كه قولش در اثر اعجاز الهي سكّه قبولي خورد مردم باور كردند كه اي

اي كم و زياد بكند دين را كم و زياد كرده است ديني كه مقبول مردم است لـذا دربـاره او هـيچ    اين ذرهمعاذ االله ـ  

رسد اين ديد را نسبت به هيچ كسي نكرده نه نسبت به آا كـه عمـلاً   شود فرمود احدي به داد او نميگذشت نمي

از ايـن كفـار كـم     ﴾لَقَطَعنا منه الْوتين﴿كسي ادعاي نبوت بكند اگر كرده نفرمود  مدعي نبوت بودند چنين ديدي

(صلّي االله عليه دهد اما درباره شخصِ پيغمبراند گاهي خدا اينها را مهلت ميروند گاهي معذّبآيند و مينيستند مي

معـاذ االله ـ     ـالهي در دست اوست او اگر كه حالا مقبول شد يعني نامه خدا در دست اوست حجت  و آله و سلّم)

گيري كند به بيراهه برود حكمش همين است پس اين براي حفظ آن شخصيت حقوقي اسـت. دربـاره   اي كنارهذره

  هاي ديگر را دارد. اش كه خب احكام مسلمانشخصيت حقيقي

  آور دانستن آني همسران پيامبر از گفتار نامناسب و مرض
تان هم باشيد لذا در حرف چنين است بايد مواظب شخصيت حقوقيچون اين ﴾كَأَحد من النساءِ لَستن﴿فرمود: 

انگيـز باشـد   تان فتنـه انگيز باشد نه كيفيت اداي كلماتهايتان هم بايد مواظب باشيد نه محتواي حرفتان شهوتزدن

﴿نعضخاز همه, جامع بين كيفيت بد و محتواي بد اسـت (سـه)    گاهي كيفيت ادا (يك) گاهي محتوا (دو) بدتر ﴾فَلاَ ت

شود كه گناه, مـرض اسـت حـالا    معلوم مي ﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض﴿آور است اين كار را كرديد اين مرض

  است آا هم كه يقيناً غده است. اختصاصي به نگاه نامحرم ندارد گناهاني كه بدتر از نگاه به نامحرم
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  عمل صالح و طالح در رفتار انساننقش 
آموزاند يكي اينكه عمـل  اين مرض چند كار را به همراه دارد چون قرآن كريم از چند راه معارف را به انسان مي

دهد از اعمال شر و فتنه كند انسان به آساني اعمال خير را انجام ميصالح زمينه را براي اعمال صالح ديگر فراهم مي

دهـد  شود به طرف حسنات مايل است به آساني اين كار خير را انجام ميلطيف مي ،ود اين روحشو بد مترجر مي

اين بخواهد نمازش را اول وقت بخواند يا نماز  ١﴾فَأَما من أَعطَي واتقَي ٭ وصدق بِالْحسني ٭ فَسنيسره للْيسري﴿

ر انجام بدهد يا فضايل را تحصيل بكند به آسـاني ايـن كـار را انجـام     شب بخواند يا قرآن قرائت كند يا خيرات ديگ

دهد اين خاصيت عمل صالح است يكي هم راه ديگر است چون علوم انساني تنـها علـوم حصـولي و تصـور و     مي

تصديق حوزه و دانشگاهي نيست يك علوم شهودي هست كه تصور و تصديق در آن نيست قضيه و قياس و تمثيل 

كنـد آن را عقـل عملـي درك    نيست لفظ نيست مفهوم نيست شهود است آن را ديگر عقل نظري درك نميو استقرا 

شود حكيم, فيلسوف, فقيـه و  دار انديشه است ميآنكه عهده ،شود شاهددار عمل است ميكند يعني اينكه عهدهمي

از اينكه توفيق يه اعمال صالح مانند آن, اينها علوم حصولي است كه تصور و تصديق است اين عمل صالح گذشته 

إِن تتقُـوا اللّـه يجعـل لَكُـم     ﴿فرمود:  »انفال«كند كه در سورهٴ كند راه مشاهده را هم فراهم ميديگر را فراهم مي

آن فرق بين حق و باطل, شهود است آن ديگر تصور و تصديق و امثال ذلك نيست آن كاري بـه انديشـه    ٢﴾فُرقَاناً

إِن تتقُوا اللّه يجعل ﴿كند چه چيزي حق است چه چيزي باطل است به انگيزه دارد انسان مشاهده مي ندارد كاري

كند يكـي  تر ميبنابراين عمل صالح دو كار مثبت دارد يكي نسبت به ساير اعمال خير, انسان را آماده ﴾لَكُم فُرقَاناً

كند و هكذا اما عمل طـالح و گنـاه   ند گوشِ دل را شنواتر ميكبراي مشاهده معارف الهي آن چشمِ دل را بازتر مي

كند و دست اين شخص را نسبت به گناهان كند يكي اينكه علاقهٴ نسبت به اعمال صالح را كم مياين هم دو كار مي

را كند و ديگر اينكه چركي است روي صحنه دل در بخش عقل عملي اين آينهٴ دل كند ميلش را بازتر ميبازتر مي
                                                

  .٧ـ  ٥سورهٴ ليل, آيات .  ١
  .٢٩سورهٴ انفال, آيهٴ .  ٢
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كَلَّا ﴿اين است كه  كريم نسبت به عمل طالح و سيئه دهد تعبير قرآنكند ديگر اين آينه جايي را نشان نميچركين مي

رِين همان چرك است خب اگر روي آينه دل, چرك و غبار بنشيند كـه جـايي را مشـاهده     ٣﴾بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم

طلبد فرمـود ايـن   خواهد ببيند, ديدن بالأخره يك بصيرت دروني ميميخواهد بفهمد كند اين عقل عملي كه نمينمي

اينها چرا (دو)  ٤﴾أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿رِين است اين چرك است (يك) در بخش ديگر فرمود: 

شـود  ين گناه, قفلي است درِ دل اين دل ميكنند لكن دلشان قفل است اين دلشان قفل است ادرباره قرآن تدبر نمي

كند بنابراين هم عمل صالح دو اثر مثبـت  كند قلب مقفّل چيزي در آن نفوذ نميبسته آن وقت چيزي در آن نفوذ نمي

هـاي ديگـر در   دارد هم عمل طالح و سيئه دو اثر منفي دارد فرمود اين كار را نكنيد اين مـرض, شمـا را بـا غـده    

فَيطْمـع  ﴿بندد (دو) نگاه به نامحرم اين است برد (يك) همين مرض, جلوي آينه دل را ميت جلو ميهاي معصيبخش

ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ﴾.  

  ها در خيابانسازي گناه سر ي از معطّر شدن زنزمينه
ذكر شده است  ملاحظه فرموديد اين همه فضيلت كه براي معطّر شدنن طرف هم در روايات عفاف و حجاب آاز 

هـا  رويد معطّر باشيد درباره زنرويد معطّر باشيد در نماز جماعت و جمعه ميكه نمازتان را با عطر بخوانيد مسجد مي

استعطّرت و خرجـت ليوجـد    أيما امرأة«انه هستيد معطّر باشيد فرمود: فرمودند براي همسرانتان معطّر كنيد در خ

ايات ما هست خب اين عطر را بايد در مترل براي همسرش استفاده كند نه براي خب اين در رو ٥»ريحها فهي زانية

در  ﴾معروفاً قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاًفَيطْمع الَّذي في ﴿طرف مردها هم فرمود:  ازبيرون. از آن طرف اين خطر هست 

د نه نقص محتوايي داشته باشـد نـه بـدتر از    معاملاتتان در گفتارتان طرزي حرف بزنيد كه نه نقص لفظي داشته باش

                                                
  .١٤آيهٴ  سورهٴ مطففين,.  ٣
  .٢٤سورهٴ محمد, آيهٴ .  ٤
  .٢٨, ص١مجموعه ورام, ج.  ٥
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شود معروف خب اينها مسائل اخلاقي, مسائل اجتماعي از اين شود منكر اين ميالنقصين باشد آن ميهمه جامع بين

  شود.د ديگر مسائل سياسي شروع ميبه بع

  هاي سياسيد در فتنهدال بر عدم جواز ورو )سلّم و آله و عليه االله صلّي(هاي صريح به همسران پيامبري
اي در پـيش اسـت   شود فتنـه اصرار قرآن به همسران پيامبر به صورت صريح كه شما اين كار را نكنيد معلوم مي

كند اما حالا بياييد يك شخصيت ممتاز مملكـت را  كند نصيحت ميخب آدم به افراد عادي به طور عام سخنراني مي

اي در كـار اسـت   شود فتنـه ر كند كه شما اين كار را نكنيد اين معلوم ميبراي او حالا اعلاميه صادر كند نامه صاد

هايتان بنشينيد خب اين ناظر به خودتان را به ميدان نكشانيد در خانه ،شما در مسائل سياسي !فرمود همسران پيامبر

بـيني كـرد   پيشاي در كار بود چنين خطري در پيش بود قرآن كريم شود چنين فتنهجنگ جمل است اين معلوم مي

هايتان باشيد, در خانه ﴾وقَرنَ في بيوتكُن﴿هايتان بنشينيد مبادا بيرون بياييد مبادا فتنه كنيد فرمود: فرمود در خانه

هايتان باشيد يعني رفت و آمد نكنيد يعني در مسجدها نرويد اينكه نبود, يعني در مسائل سياسي وقـتي كـه   در خانه

وقَرنَ في بيوتكُن ولاَ تبـرجن  ﴿كنند اي دارند بازي مينگ جمل بكشانند مواظب باشيد عدهشما را خواستند به ج

هاي كارزار تا از آا ره سوء ببرند مبادا مثل جاهليت آوردند در صحنهها را ميآا زن ﴾تبرج الْجاهلية الْأُولَي

اي در كار است وگرنه به طـور عـادي آيـه    شود قضيهطور تعبير معلوم مينمثل قبل از اسلام بياييد ميدان خب اي

هايتان صله رحـم نداشـته   هايتان باشيد يعني چه يعني حشر و نشر نداشته باشيد با فاميلنازل بشود كه شما در خانه

اين جاهليت اُوليٰ را هم مرحوم شـيخ   ﴾ة الْأُولَيوقَرنَ في بيوتكُن ولاَ تبرجن تبرج الْجاهلي﴿باشيد اينكه نيست 

 جاهليـت قبـل از   ينطوسي هم سيدناالاستاد هم بزرگان ديگر گفتند آن جريان بين آدم و نوح و اينها نيسـت هم ـ 

  اينكه يادتان است در جاهليت چه بود اين كار را نكنيد خب اين منفي و ي. ٦اسلام است

                                                
  .٣٠٩, ص١٦; الميزان, ج٥٥٨, ص٨البيان, ج; مجمع٣٣٩, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٦
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  »تبرج«بارز پرداري در فتنه جمل مصداق 
شـود ايـن   آيد در صحنه يك وقـت پرـدار مـي   شود مييك وقت است كه يك عضو عادي مي:...پاسخ: پرسش

ترش را فرمود يقيناً تبرج پرداري, تبرج جاهليت است. آن مسائل عفاف و اينها كه در آيه قبل به صورت رقيق

طور بود اما اين پرداري فتنه اين علمداري اين كار همين شودجاهليت و خودنمايي و خودآرايي را يقيناً شامل مي

گرچه وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) بعد از پيروزي جنگ جمل محترمانه آن زن را از صحنه بـه طـرف   

  .﴾وقَرنَ في بيوتكُن ولاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَي﴿مدينه اعزام كرد 

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رعايت خطوط كلي دين توسط همسران پيامبر لزوم
بعد نسبت به خطوط كلي دين بالصراحه اين نماز و زكات را كه ترين پيوند خلق و خالق در بخش عبادت, نماز 

 ﴾لاَةَ وآتين الزكَاةَوأَقمن الص﴿ذكر كرد حقوق مردم است  بين مردم همان اعطاي زكات و ايتایاست ترين پيوند 

ا هم خواهد شامل آ ﴾أَطعن اللَّه ورسولَه﴿كه اين  ﴾وأَطعن اللَّه ورسولَه﴿بعد به طور ذكر عام بعدالخاص فرمود: 

 ـ (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) به اين است كه هر چه را وجود مبارك پيغمبر ﴾أَطعن اللَّه﴿بود البته  رف ذات از ط

هـاي  است اما اطاعت از رسول همان است كه در همين بخش ﴾أَطعن اللَّه﴿اقدس الهي از احكام الهي نقل كرد اين 

النبِـي أَولَـي   ﴿فرمود:  »احزاب«در آيه شش همين سورهٴ اينكه  ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿قبلي فرمود: 

نِينمؤبِالْم أَنفُسِهِم نهاي او, امامت او, ولايت او, مطـاع بـودن او در مسـائل سياسـي و اجتمـاعي را      رهبري ﴾م

گيرد يكي راجع به تبليغ احكـام الهـي اسـت    كند لذا اطاعت رسول وقتي در كنار اطاعت خدا قرار ميزد ميگوش

  .﴾وأَطعن اللَّه ورسولَه﴿ ;است ﴾هِمالنبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِ﴿يكي هم راجع به 

ضمير جمع مؤنث  ٢٢ ﴾واذْكُرنَ ما يتلَي في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة﴿كه فرمود:  ٣٤تا اينجا و همچنين آيه 

 ـ ﴿, ﴾إِن كُنتن﴿فرمود:  ٢٨خوانديم يعني از آيه سالم هست كه  , ﴾أُمـتعكُن ﴿, ﴾فَتعـالَين ﴿, ﴾دنياترِدنَ الْحيـاةَ ال

﴿كُنحرأُس﴾ ,﴿نإِن كُنتو﴾ ,﴿نكُنم اتسِنحلْمل﴾ ,﴿نكُنم أْتن يم﴾ ,﴿نكُنم تقْنن يم﴾ ,﴿ نتلَس بِياءَ النا نِسي
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نعضخفَلاَ ت نتقَيات اءِ إِنسالن نم دكَأَح﴾ ,﴿نَوقَر﴾ ,﴿نجربلاَ تو﴾ ,﴿نمأَقو﴾ ,﴿نعأَطنَ﴿تا  ﴾واذْكُرتقريباً  ﴾و

د معلوم بينيد ضمير جمع مذكر سالم شد كه هيچ ارتباطي با قبل و بعد ندارضمير جمع مؤنث سالم است در اثنا مي ٢٢

  .است مربوط به يك مخاطب ديگر است است مطلب تازه شود اين يك مطلب جديدمي

  بررسي ادبي عدم ارتباط آيه تطهير با آيات قبل و بعد
يـا أهـل   «يا مناداست يعني  ﴾أَهلَ الْبيت﴿حالا اين  ﴾إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت﴿فرمود: 

لق اين با قبل و بعد رابطه نـدارد  بالقول المط ;و مانند آن» البيت أعني أهلَ«مدح خاص است وب به صيا من» البيت

. بنابراين فضاي اين آيه, قبل و بعد بـيش از  ﴾إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيراً﴿

ليبش براي آن ست تغ است اين براي آن پنج نفر ابيست بار ضمير جمع مؤنث سالم آمده و اين ضمير جمع مذكر سالم

است كه چهار نفرشان مذكّرند, يك نفرشان صديقه كبرا(صلوات االله و سلامه علـيهم اجمعـين) مؤنـث اسـت. حـالا      

گذشته از آن هفتاد روايتي كه از طريق ما نقل شده است و روايات معتبري كه از طريق اهل سنت نقل شده اسـت  

دهد كه اين هيچ ارتباطي با قبل و بعـد نـدارد و دوتـا    آيه هم نشان مي كند سياقالرشد ميرا متواتر را بيناين كه 

و » اُخصص«يا » أعني«به يا وب است صكه من ﴾أَهلَ الْبيت﴿يكي اختصاص  ﴾إِنما﴿ن هست يكي حصر هم در آ

  .مانند آن

  تفاوت تطهير در آيه مورد بحث با آيه شش سوره مائده
تطهيرش تشريعي باشد كه در هم شما را پاك كنم خب اين چه تطهيري است اگر خوافرمود من دوتا كار, فقط مي

آيه شش بيان شده به نحو عام يعني اينكه گفته شد وضو و امثال ذلك طهور است و مانند آن  »مائده«سورهٴ مباركهٴ 

اگر  ﴾متم إِلَي الصلاَةإِذَا قُ﴿اين است كه  »مائده«آيه شش سورهٴ مباركهٴ پايانی بخش اين طهارت تشريعي است در 

 ٣٣در آيه اول  ﴾امإن﴿اين نه  ﴾ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولكن يرِيد ليطَهركُم﴿آب نيافتيد تيمم بكنيد 
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شود تشريعي مي نه تخصيص ثاني را به همراه دارد هيچ حصري آن را به همراه ندارد معلومرا دارد » احزاب«سورهٴ 

به  ﴾يرِيد﴿يعني  ﴾ولكن يرِيد ليطَهركُم﴿خواهد به وسيله دستوراتي كه داده است شما را پاك كند است يعني خدا مي

خواهد تطهير كند حالا بعضي قبول بعضي نكول اما در جريان آيه محلّ بحث سخن از اراده تشريعي, همه شما را مي

فقـط خـدا    ﴾إِنما يرِيد اللَّه﴿دهد كه اراده, اراده تكويني است فرمود: اختصاص نشان مي اراده تشريعي نيست اين

 ﴾إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت﴿خواهد نسبت به چه كساني؟ فقط نسبت به شما پنج نفر اين را مي

اراده, اراده تكويني است افاضه الهي است تطهير تكويني اسـت همـان مقـام     دهد كه ايننشان مي ﴾إِنما﴿پس اين 

ويطَهـركُم  ﴿هم كه منصوب به اختصاص است يعني فقط دربـاره شماسـت    ﴾أَهلَ الْبيت﴿شامخ عصمت است اين 

  .﴾تطْهِيراً

  علت ذكر آيه تطهير در كنار آيات ديگر بدون هيچ ارتباط
بود يا به اذن خـود   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اينجا واقع شده است به اذن خود پيغمبرحالا چگونه اين آيه در 

طـور واقـع   [اينآوري به بركت دستور حضرت امير(سلام االله عليه) بود ولي بالأخره اين آيه حضرت در زمان جمع

كار حساسي, يك قضيه حساسـي   بينيد در وسط مطلب, يكبينيد با قبل و بعد رابطه ندارد گاهي ميگاهي ميشد] 

گيرد اگر آيه به همين صورت بود اين جمله يقيناً جمله معترضه است اگـر  آيد كه يك جمله معترضه قرار ميپيش مي

حالا يا بالمباشره يا بالتسبيب فرموده است كه اين آيـه را   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در موقع تدوين خود پيغمبر

هيد اين هم ممكن است ولي بالأخره اگر با هم نازل شده باشد براي اين است كه گاهي در اثناي جا قرار بددر فلان

كنـد يـا نـه, در    جا ذكر ميشود اين جمله معترضه را انسان هماناي نازل ميمطلب حساس, يك جمله معترضهيک 

هـم داشـتيم در سـورهٴ     »مائده«موقع تدوين به اجازه خود حضرت آنجا آمده است همين بحث را در سورهٴ مباركهٴ 

حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ ومـا  ﴿آيه سوم به اين صورت است صدرش اين است  »مائده«مباركهٴ 



 

  ١٥از  ١٥شماره صفحه:   /١٣جلسة احزاب تفسير سورة 

أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَي النصبِ وأَن أُهلَّ لغيرِ اللّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطيحةُ وما 

قسف كُملاَمِ ذلوا بِالْأَزقْسِمتسفرمايـد:  اين مضمون اين محتوا قبلاً هم نازل شده بود حالا هم نازل شده بعد مـي  ﴾ت

﴿ينِكُمن دوا مكَفَر ينالَّذ سئي موديگر از شما نااميد شدند خب براي اينكه ما گفتيم ميتـه احـرام    ،رامروز كفا ﴾الْي

همه كفار ديگر از ما نااميد شدند با  ،است كفار نااميد شدند قبلاً هم كه گفتيم الآن هم كه گفتيم يعني ما با تحريم ميته

شدند به دستور حضـرت   شود كه يا با هم نازل نشدند جداگانه نازلتحريم ميته حالا دين كامل شده اين معلوم مي

شود جريان غـدير را  امروز از شما نااميد شدند اين معلوم مي ،اينجا گذاشتند يا جمله معترضه است فرمود همه كفار

  خواهد بگويد.مي

به طور كلي همه فهميدند در مورد چه كسي است حالا نام مبارك حضرت نيامده ولي را نه, آيه پاسخ:  :...پرسش

بعد  ١﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلاَم ديناً﴿ط به غدير است همه فهميدند مربو

جملـه,  آن اي كه ما گفتيم حرام است اگر كسي مضطر شد عيب ندارد خب قبل از آن جمله, بعـد از  فرمود اين ميته

  ارد.هيچ ارتباطي با جمله وسط ند

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١


